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  رحمن الرحيملاالله ا بسم

بـه  (اي از ضروريات علوم بلاغي كه ساده و در حد نياز، نه در حـد تخصـصي    مباحثي از تفسير ارائه خواهيم كرد و خلاصه       دورهدر اين   ... انشاءا
  . كنيمنظر ميخاصيت يا مشكل صرفم كو گوييم و از مطالب زائد مي،)استاي كه موقع تفسير قرآن به آن نياز اندازه

 تفسير ترتيبـي  ،كرديمالبته اين را در نظر داشته باشيد كه تفسيري كه روي آن كار مي. دهيم ادامه مي  كه كار كرديم،  قسمتي از سوره دهر را      
ترم يك حالتي داشته باشد كه يك آيه را كه به      در اين   ... خواهيم انشاءا مي. بود؛ نُه ترم تفسير موضوعي كار كرديم و دو ترم هم تفسير ترتيبي            

بينـيم  گاهي در تفسير الميـزان مـي  . رسيم طوري آيات و قرائن ديگر قرآني را در كنارش بچينيم كه چيزي شود شبيه تفسير موضوعي آن مي 
يعنـي  . ير به حالت موضوعي در آمده اسـت        ديگر آوردند كه تفس    سور را از    ؤيدنقدر آيات م  آاي را ذكر كردند و بعد        آيه )رض(كه علامه طباطبايي  

در ايـن دوره بـه آن       .. موضوع را در قرآن مورد بررسي قرار داده است كه اين هم خودش يك راه سومي است كه اگر خدا توفيق دهـد، انـشاءا                        
  . بپردازيم و يك مقدار بيشتر در اين قسمت وارد شويم

بـراي اينكـه    . ن توضيحاتي را دادم   آ كه در مورد     .1»قَوارِير مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيرا    « :داي كه تلاوت شد در رابطه با اهل بهشت بو         آخرين آيه 
آرايـي،  از جهتي ظاهر، يعني سـفره      فرمايد،   تصوير مي  خدا وقتي كه دارد صحنه پذيرايي از بهشتيان را        . كنمذهن شما حاضر شود يادآوري مي     

مـثلاً در سـوره     . كندآيد محتوا را تصوير مي    يك جا مي  !!  لطيفند  و چقدر زيبا !! كند كه چقدر عالي   ي تصوير م  ها را  و جام  هاها، ظرف لباس
هـا، روي آلات و ابـزار پـذيرايي و روي ظـاهر ايـن               در سوره دهر بيشتر روي ظواهر، ظرف      . واقعه بيشتر روي محتوا حرف زده است      

  وهاچه مبلها، چه فرش!!  باشكوه و مجلل بوددانيد چقدرماني نميرفتيم يك مه: گوييديك وقت شما مي. مهماني حرف زده است
اينها هـر كـدام يـك       !! چه غذاي درجه يكي بود    : گوييد  يك وقتي مي  اما  !! روييهاي مؤدب و خوش    چه خادم   و هاي مرصع چه ظرف 

آيد، يا مـثلاً يـك دامـداري كـه بـوي            مياي كه بوي بد     اي مثلاً كنار يك مزبله    اگر يكي مردم را دعوت كند در خانه       . جايگاهي دارد 
 آبشاري باشد، شـرايط پـذيرايي از هـر          اما باغستان و  . خورد حال همه به هم مي      حتي اگر بهترين غذا هم بدهد اما       آيد،گوسفند مي 

ذيرايي را  اي از اين پ    گوشه قرآن، هر قسمتي از      در قرآن كريم براي تفهيم به مخاطب     . جهت كامل باشد، آن ديگر نهايت لذت است       
 يـك مقـدار بـه       دارد و اشـاره   انـدكي   البته به محتـوا هـم       . در سوره دهر بيشتر روي ابزار پذيرايي است تا محتوا         . تصوير كرده است  

  . پردازد به محتواي جامها مي وهاي بهشتينوشيدني
 زنجبيل با آميخته طهورى شراب از لبريز كه شوند مى يرابس جامهايى از آنجا در و ؛2»زنجَبِيلًا مِزاجها کَانَ کَأْسا فِيها ويسقَونَ«

  .است
ي بـا   امزاج آن زنجبيل است؛ يعني يعني آميزه      : گويندوقتي مي . يعني آميزه » مزاج«. يعني جام؛ جام معنايش روشن است     » كأس«

دو شئ جامد را كه     . ه در غير مايعات   رود و آميخت  شايد فرق آميخته و آميزه اين باشد كه آميزه در مايعات به كار مي             . زنجبيل است 
جـدا  آنهـا را    شـود    ديگر نمـي   ؛روداما آميزه در مورد مايعات به كار مي       . آميخته شد : گوييم مي ، خاك  دو نوع  آميزند، مثل به هم مي  

اسـلام از   هاي قبـل از     اي است كه معروف است، هم عطري است و جزو ادويه است و هم مزاج گرم دارد كه عرب                  زنجبيل ماده . كرد
كردنـد و هـم در      گرفتند، عطر از آن مثلاً درسـت مـي        اش را مي    مثلاً عصاره  كردند؛اين ماده معطر هم براي بوي خوش استفاده مي        

را نكره  » زنجبيلاً«و  » كاساً«اما اينكه چرا كلمات     . خداوند هم مناسب فهم مردم آن زمان سخن گفته است         . ريختند جامهايشان مي 
آيات قبل كه بيان شد عرض كرديم كه يكي از دلائل نكره آوردن اسم اين است كه شئ . هاي قبل گفتيمبحثدر  حكمتش را ،آورد

اگر دقت كرده باشيد از اول آيات در اين سوره مباركه، نعمتهاي بهـشتي اسمـشان بـه                . تر از آن است كه قابل شناسايي باشد       عظيم
وقتي چيزي را نتوانيم بشناسيم و يا نتوانيم بشناسانيم، بـه صـورت   . يعني ناشناخته نكره  . صورت نكره آورده شده و الف و لام ندارد        

ذهن شما در اين    . خواهد بفرمايد كه اصلاً اينها قابل شناسايي و قابل شناساندن براي شما نيست            گويا اينكه خدا مي   . آوريمنكره مي 
چون زنجبيل دنيايي   . ت كه اين زنجبيل، زنجبيل دنيايي نيست      معلوم اس . عالم محصور دنيا قدرت درك عظمت اين نعمتها را ندارد         

آنچه است يك چيـز     . ارزش آنچناني ندارد كه انسان به خاطر آن جانش و زندگيش و عمرش را فدا كند               . خيلي مزيت خاصي ندارد   
  . هاي گذشته كردماي در بحثقابل توصيف است كه من اشاره
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 جـام كـه     .شوند در آن از جـامي     ؛ نوشانده مي  »كأَْس فِيها مِن  يسقَونَ و«ر واقع اين بـوده      بوده است؛ يعني د   » سأن كَ مِ«،  »ساًأكَ«

 اصـطلاحاً بـه ايـن    . اي كه بايد مجرور شود منصوب شـده اسـت         افتاده و كلمه  » من«اينجا حرف   . نوشنداز جام مي  . شود نوشيد   نمي
كـه  » مـن «حـرف   . »مـن «عامل جر چيست؟ حرف     ). امل جر آن ع (خافض يعني جردهنده    . گويند   مي  منصوب به نزع خافض    شكل

  . در قرآن و در كلام عرب زياد استعمال دارد. شود منصوب به نزع خافض شد، ميادجافتاد و 
هـم يـك    » عينـا «نصب بودن    .است سلسبيل نامش كه بهشت در اى چشمه ؛ از 1»سلْسبِيلًا تسمى فِيها عينا«: فرمايدآيه بعدي مي  

مگر اينكه يـك عـاملي بيايـد آن را    . مبتدا خود به خود مرفوع است . دارد؛ چون كلمه در زبان عرب، خود به خود مرفوع است          علتي  
شود كه    اي تهيه مي  بوده است؛ يعني اين زنجبيل از چشمه      » من عين «؟ يا اين است كه      »عيناً«چرا شده   .  كند منصوب كند؛ مجرور  

 يعني ايـن جـام      .شود سلسبيل اي در آن كه ناميده مي     ؛ از چشمه  »سلسْبِيلًا تسُمى فِيها من عين «يعني  . است» سلسبيل«نامش  
 منظـورم  ؛»اعني« يعني فعـل  ؛منصوب به اختصاص است» عينا«: يا اين است كه بگوييم. شود زنجبيل از چشمه سلسبيل تهيه مي   

لي است كه اين فعل عبارت باشد از كلمه اعني يا اخص؛            يعني قبلش يك فع   . ير است  در تقد  .دهم اختصاص مي  ؛»اخص«. اين است 
: اختصاص چيـست؟ بگوييـد  : اگر گفتند. اصلاً در زبان عرب باب اختصاص سر تا پايش همين است. باب اختصاص : گويندبه اين مي  

اش همين   عصاره كل بحث اختصاص  . كلمه منصوب كه فعلي تقدير دارد؛ فعلي در آن مقدر است و آن فعل يا اعني است و يا اخص                   
انـد، كلمـه   ؛ اين فعـل را حـذف كـرده   )مرادم اين است( اخص  يا) منظورم اين است  (فعل اينجا بوده كه يا آن فعل اعني بوده          . است

خدا فرموده  (گويي اينكه مثلاً ببخشيد     . علت نصب فعل اعني يا اخص     : گوييمعلت نصب چيست؟ مي   : گويندمي. منصوب شده است  
، )آيـد  اين خيلي جـور در نمـي  البته. اي است كه نامش سلسبيل استميزه آن زنجبيل است؛ منظورم چشمه     است جامي است كه آ    

  . اي است كه آن چشمه نامش سلسبيل استاين جام از چشمه: بگوييم. بهتر است» من عين «لذا
نقـدر ايـن آب     آكره آورده تا تنبه بدهد كه       را به صورت ن   » بيلاًلسس«و  » يناًع«بينيد  باز هم مي  . آبي است سبك و گوارا    » سلسبيل«

هـاي دنيـايي   گوارا لذتش زياد است و يك نعمت استثنايي است كه اصلاً قابل تصور نيست؛ آب دنيايي نيـست، از امثـال نوشـيدني               
 بالقيـاس بـه   نيامعمولاً تصورات ما در د. اصلاً در دنيا نظيري و شبيهي براي آن وجود ندارد كه كسي بتواند آن را تصور كند    . نيست

مثـل  : چقـدر؟ بگوينـد   : يمگوي مي. حالا مثلاً اگر بگويند فلان ميوه شيرين است       . عسل شيرين است  :  وقتي بگويند  امور دنيوي است؛  
اي را بخواهند توصيف اما اگر يك مزه. توانيد تصور كنيد كه شيريني آن چيستن ميوه را نخورده باشيد حداقل ميآاگر شما ! عسل

. قابل توضيح نيست  ديگر  !  بايد تشريح كنند و براي شما توضيح بدهند؟        گونه چ ، در دنيا وجود نداشته باشد      آن صلاً مشابه كنند كه ا  
انـد، قابـل توصـيف     نعمتهاي بهـشتي هـم اينگونـه   . ندارد اين امكان   نيست، در دنيا     آن يك رنگي را بخواهند شرح بدهند كه مشابه       

شان شبيه نه رنگشان شبيه دارد؛ نه مزه. شبيه اين است؛ شبيه آن است: يست كه بخواهند بگويند در دنيا نهان آاصلاً مشابه. نيستند
بينيد اين  اينكه مي . بنابراين بهترين راه اين است كه به صورت نكره بياورند         . دارد؛ نه حالاتشان شبيه دارد؛ نه اوصافشان شبيه دارد        

  . آورند به اين معناستكلمات را نكره مي
هـاي آن و يـك اشـاره    داد؛ بعد آمد در نوشيدني تا قبلش داشت ظرفهاي بهشتي را توضيح مي  . شود آيه به بعد فرم عوض مي      از اين 

آنهـايي كـه پـذيرايي      . كننـدگان هاي شگفت و عجيب بهشت كرد و بعد آمـد در پـذيرايي            بسيار سربسته رمزآلود در مورد نوشيدني     
يـك وقتـي   . بياني باشدذوق و خوشكننده آدم بسيار خوش  برود در جايي كه پذيراييبه هر حال خيلي مهم است كه آدم    . كنند  مي

يك . انگيز و دلچسب بود   اي برگزار كرده بودند، انواع كارها، سرود، نمايش، همه چيز متنوع در آن بود و انصافاًٌ هم دل                 يك جشنواره 
كردنـد    موقعي كـه برنامـه اجـرا مـي        . مه، همه چيز ديگر شد فرع     زبان بود كه اين شد اصل برنا      مجري آورده بودند كه آنقدر شيرين     

بيان كه تمـام    زبان و خوش  چنان خوش . ر بود بهتآمد يك تنه كارش از همه اين كارها          مجري كه مي   كردند،ميخستگي  رفع  حضار  
اگر كه  .  اصلاً يادشان رفت   !هم هست  هاي ديگري    برنامه ديگر يادشان رفت كه   . شد كه اجراي او را ببينند     نفسها در سينه حبس مي    

دهـد؛ شـيريني كـلام او همـه را     مـي  باشد همـه را تحـت شـعاع قـرار     مرامي در يك جشنو خوشبيان  زبان، خوش يك آدم خوش  
 كننده باشـند در نهايـت آراسـتگي و در         اگر شما برويد در يك مهماني صد پذيرايي       . حالا اگر همه معاشران همين باشند     . گيرد يم

با زيبـاترين الفـاظ بـا       .  بروند قربان صدقه آنها  . عرهايشان بياورند اسامي حضار را در ش    .  شاعر باشند  همه!! لامي و ادب  كنهايت خوش 
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كند تا يك آدم بدقيافه بداخلاقي را بگذارند بـه عنـوان            اين خيلي فرق مي   . كنداين لذت حضور را دو چندان مي      . آنها برخورد كنند  
كننـدگان و    حـسن منظـر پـذيرايي      خـدا اينجـا   ! ي كاش اينجا نيامده بوديم كـه كفـاره هـم نـدهيم            ا: كننده كه آدم بگويد   پذيرايي

  . كندمستخدمين اهل بهشت را بيان مي
» طُوفي و هِملَيانٌ عونَ وِلْدلَّدخمثلاً اگر بخواهيم خيلي تعارف      .گردند مى جاودانى نوجوانانى) پذيرايى براى (گردشان بر ؛ و 1»...م 

اگر يكـي، يكـي را خيلـي دوسـت          . اين حاكي از شدت عشق است     . مثل پروانه و شمع   ! دورت بگردم : گويداش مي م، پدر به بچه   كني
گـشتن  محبـوب   يكي از حركاتي كه حاكي از عشق شـديد اسـت دور             . گردد دورش مي  دامدهد و م  داشته باشد او را محور قرار مي      

شايد در اين كلمه اشاره لطيفي به اين معنا باشد كه . كندگردد، جاذبه او رهايش نميدور آتش مي! كند؟ديديد پروانه چه مي. است
. ، فرزنـد  يعني كودك جمع ولد است؛»وِلْدانٌ«. گردندگردد دور وجود اينها مي اينها عاشق بهشتيانند و مثل پروانه كه دور شمع مي         

. شـوند  خـارج نمـي    ند و هيچ وقت از حالت كودكي      ي كه هميشه كودك   كودكان.  است  معناي مشهورش جاوداني و خالده     »مخَلَّدونَ«
چـون  . انـد  گونـه اما كودكان بهشتي مادام همين . شود آخرش تمام مياست، لكن  حركات شيرين     داراي زبان و گفتار و    بچه شيرين 

  .  به اين معناست»ونَمخلَّد وِلْدانٌ«. رودگاه اين طراوت و زيباييش از بين نميبهشت يك حالتي دارد كه هيچ

» منثـور «، يعني مرواريد؛    »لؤلؤ «.اند؛ هنگامي كه اينها را ببيني گمان بري مرواريد پراكنده         2»منثُورا لُؤلُؤا حسِبتهم رأَيتهم إِذَا...«
.  لطافت خاصـي هـم دارد  ومرواريد يك رنگ    .  آنهاست تشبيه به مرواريد به خاطر شدت زيبايي و شدت صفاي ظاهر          . يعني پراكنده 

خواهـد   كثرتـشان را مـي     از يـك سـو    ! عين مرواريد پراكنـده   : گويدمي!  نه سنگ؛ يك حالت استثنايي عجيبي دارد       ،نه شيشه است  
خـصوصاً اگـر    ! شـود   چه صحنه قشنگي درسـت مـي      . شما يك مشت مرواريد برداريد و پخش كنيد روي يك سطح صيقلي           . برساند

قـرآن تعبيرشـان    .  صفاي رنگشان  و  هم زيباييشان است   يكي. شودچندان مي  زيباييش صد    د كه ديگر  طرافش چراغ هم روشن باش    ا
  .  كرده است به مرواريد پراكنده

: يـست؟ گفتنـد    گفتم مرغ اسمش چ    ،يك وقتي يك مرغي ديدم    !! امتياز اين كودكان براي بهشتيان چيست؟ اولاً بسيار زيبا هستند         
 صـدايش بـا كـلاغ    ، ديـدم نـه  خوانـد يك وقـت  .  صدايش هم قشنگ استلاجرم. ستو زيباديدم قشنگ و خوش رنگ    . مرغ عشق 

كنـي،  شـان نگـاه مـي     بينيد كه وقتي به قيافـه     ها مي بعضي. ها قيافه زيبايي دارند ولي صداي زشتي دارند        بعضي !چندان فرقي ندارد  
دانيـد كـه    مي. شودها يك جا جمع نمي    مه حسن معمولاً ه . است صدايش در اوج زيبايي      اما. كني صدايش هم زشت است    خيال مي 

اش خيلـي زيبـا نبـوده       ولـي قيافـه   . يكي از معجزاتش صداي زيبايش بوده است      . قاري اهل بهشت است   : گويندحضرت داوود را مي   
زيبـايي  اينگونه كه در روايـات آمـده خيلـي چهـره            .  و صورت پهني داشته است     اي داشته؛ قد كوتاه   ه تيره چهره سبزه مايل ب   . است

ايـن  . انداختـه اسـت   يعنـي پرنـده را از حركـت مـي    ولي صدايش خيلي زيبا بوده و   . ه است  نبود )ع(مثلاً مثل حضرت يوسف   . نداشته
انگيـزي   دل گفتار در نهايت شيريني،   ! ت زيبايي صدا در نهاي  ! چهره در نهايت زيبايي   . هاي بهشتي همه چيز در آنها جمع است        بچه

شـناس هـم    مثل آن غلام تـشنه    . كه براي يك پذيرايي جانانه خدايي لازم است در اين بچه ها وجود دارد             تمام هنرهايي   ! در نهايت 
اش بعـد تـشنه  .  خريـده بـود  و او رااين بنده خدا پول داده . فهمدتان شد ميمن غلام دارم كه شما هر وقت تشنه       : گفته بود . نيست

بـرو آب   . ديده بود باز هم چيزي نگفـت      ! ام است غلام تشنه :  گفته بود  . نشست ديد چيزي نگفت    ههر چ . شده بود ديد هيچي نگفت    
 آقـا   !ياحـالا فهميـدم تـشنه     :  بلند شده بود برود آب بخورد همين كه آب خـورده بـود گفتـه بـود                 خودش. ده بود كرنتوجهي  ! بيار

چه انـدازه   . خواهند ا هر كدام چه مي    هفهمند مهمان دقيق مي . شناس هستند اما نه اين طوري     ها تشنه اين!! شناس بوده است   تشنه
اي حـرف   ديديد اگـر يـك بچـه      . كودكاني در نهايت هنرمندي   . بايد با چه كلامي با آنها برخورد كنند       . چه دوست دارند  . خواهندمي
ن محمدحسين طباطبايي وقتـي قـرآ     . آور است آور است؛ گاهي حيرت   گاهي خنده ! برانگيز است تر از خودش بزند چقدر اعجاب     بزرگ
تا من : اولش گفته بود. كرديك كويتي پيراهنش را پاره مي. كردندخواند چند نفر از شدت تعجب و حيرت پيراهنشان را پاره ميمي

!  خيلي جالب است   ، حرفي بزند   بزرگتر از خودش   حالا اگر يك بچه   .  شده بود  ور اين ط  ، و ديده بود   بعد كه آمده  . كنمنبينم، باور نمي  
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اي  چه كار كنيم؟ چه كار نكنـيم؟ يـك وقـت يـك بچـه       كه اي ماندند اند در يك مسأله   د فيلسوف اينجا نشسته   مثلاً فرض كنيد چن   
او بعـد   . مسأله اين اسـت   : بگويند.  بگوييد خواهشمندم: بگويد! ؟فهميميبچه جان تو چه     : گويندمسأله چيست؟ مي  : برسد و بگويد  

  ! شودخيلي جالب مي. مشكل را حل كند
بـا ايـن خـصوصيات      خواهم يك طاقي بسازي     آقا مي : انوشيروان به بنا گفت   : گويند مي )!ست است يا نه بعيد هم نيست      دانم را نمي(
كند بـرود در ايـن      هيچ كس جرأت نمي   . شوديك پولي گرفت و بعد فكرش كرد و ديد اصلاً نمي          . باشد: بنا هم گفت  . )طاق كسري (

برو بچه مزاحم   : چه شده است؟ گفت   : يك بچه مكتبي آمد و گفت     . ران ايستاده بود   حي !شود سقف بزني  اصلاً نمي . ارتفاع سقف بزند  
.  خدا انداخت سر زبان اين بچه و مشكل مـا حـل شـد              ، شايد چه ديدي خدا را   : اين هم پيش خودش گفت    . بگواصرار كرد كه    ! نشو
از : گفـت ! حالا آن را حـل كـن      : گفت. كردمگفتي من آن را حل مي     زودتر مي : گفت. داني بچه جان قصه از اين قرار است        مي: گفت

هـا   و برو روي اين گونيرود بالا، با كاه فضا را پر كنندكه هر چه اين ديوار ميهاي پر از كاه بياورند    گوني  دستور دهد  شاه بخواه كه  
فريـاد  . شـود كـاه و هـيچ نمـي      افتد روي گوني    ها كم است و بعدش اگر هم افتاد مي        اش با گوني   فاصله رود آن بالا،  كار كن كه مي   و  

اي بيايـد و يـك حـرف    حالا اگر يك بچه  . و طاق كسري ساخته شد    !! آفرين به تو بچه هوشيار    :  و گفت  بلند شد شوق و شادي از بنا      
 در كارشان . كودكان بهشتي به ظاهر كودكند اما حكيمان بهشتيند       ! اصلاً اين يك لذتي دارد    . شودقشنگي بزند آدم غرق حيرت مي     

د كـه   ن ـكه بـه مـا توضـيح بده       امكان ندارد   يعني  . واقعاً قابل توصيف نيست   !! در نهايت زيباييند  !! در نهايت شيرين زبانيند   . دنداستا
نهايت عالم هـستي، خـدا اينهـا را آفريـده بـراي پـذيرايي مهمانـان        فقط اين را به شما عرض كنم كه قدرت بي. ها چه هستند   اين

 شـيءٍ  کُلِّ علَى اللَّه إِنَّ«هيچ جا،   ! شما بگوييد ! شود؟كجا قدرت خدا تمام مي    . »ان از اين مجمـل    تو خود حديث مفصل بخو    «سفارشي،  

قَدِير« .  
عشق شديدي بـين اينهـا و بهـشتيان جريـان دارد و خـود همـين پـذيرايي اينهـا خيلـي          . گيرندبهشتيان با اينها انس شديدي مي 

هاي كفاري هستند كه قبل از سـن تكليـف مردنـد و     ها بچه گويد اين از روايات مي  در روايات آمده است كه بعضي       . بخش است   لذت
يـك رابطـه ايـن      . كننـد برند و هم به بهشتيان خـدمت مـي        خدا اينها را خادمان اهل بهشت قرار داده و آنجا هم خودشان لذت مي             

  . طوري بين آنها و بهشتيان برقرار است
 .بينى مى را عظيمى ملك و نعمتها ببينى را آنجا كه هنگامى ؛ و 1»کَبِيرا و ملْکًا  نعِيما رأَيت ثَم ترأَي و إِذَا «: فرمايدآيه بعدي مي  

»َلك«. اين اشاره به مكان است. بردبه معناي آنجا؛ براي دور به كار مي  » ثماي كه در قرآن  تنها آيه. هم به معناي پادشاهي است» م
و چون بنگري آنجا را خواهي ديد نعمتهـا و پادشـاهي            : فرمايدمي. دشاهي تعبير شده همين آيه است     كريم زندگي بهشتيان به پا    

 بچه بوديم يك چـاه يـك   يگوييم بزرگ؛ وقتما يك وقت مي! نظر خداست!! گويدرا مي» كَبيراً«كلمه  خدا دارد   .  دقت كنيد  !!بزرگ
كرديم اين  ديم به نسبت قد خودمان سه تا قد خودمان بود خيال مي           چون بچه بو  ! يك چاه بزرگي ديدم   : گفتيمديديم مي متري مي 

شما حـالا   . چون خودمان كوچولو بوديم   . كرد يا حتي بزرگتر    اندازه فيل در نظرمان جلوه مي      يك گوساله، به  . چاه خيلي بزرگ است   
بـه  ! بينـد؟ بينـيم مـي   ه همديگر را مي   مثل خودمان ك  ! بيند؟كند ما را چه جوري مي     حساب كنيد مورچه وقتي به ما آدمها نگاه مي        

آقا فلاني يك نقاشي كـشيده اسـت   . ما وقتي تعريف و تمجديد كنيم، به اندازه كوچكي خودمان است! ؟ در نظر مااندازه كوه دماوند  
 آقا يك تنديسي درست كـرده . خيلي قشنگ: گويد او نمي . ي خوب است  دتبدر حد م  : گويدببريم پيش فرشچيان مي   . خيلي قشنگ 

حالا براي اينكه تشويقش كنيم     ! بدك نيست : گويد يك پيكرساز يا پيكرتراش مي     نزدببريم  اگر  ! ي؟زيبايداني چه تنديس    است نمي 
  . كه پيشرفت كند بد نيست
. ، محدود اسـت    چرا؟ چون هر كسي كه علمي داشته باشد         همه شاگرديم؛  .هيچ كس استاد مطلق نيست    . استاد مطلق فقط خداست   

 ديگـر   نفرروند به چهارگيرند و مي ديگر از من ياد مياي عده. دهم ديگر ياد مينفرگيرم و به چهار     استادي ياد مي  نزد  م  روبنده مي 
 آثار نـسبي    بنابراين آثار ما،  . يگر شاگرد است  يك شخصي نسبت به يكي استاد و نسبت به يكي د          . بالاخره نسبي است  . دهندياد مي 
نهايـت   آثارش هم بـي   . يك استاد واقعي وجود دارد كه شاگرد كسي نيست و آن هم خداست            .  كنيم  توصيف  آن را    نسبي بايد . است
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 با آن آثار بزرگش     )مثلاً استاد فرشچيان  (آقاي فلاني   : گوييدشما مي ! اگر يك استاد بشري بگويد فلاني نقاشي چقدر زيباست        . است
پور تعريـف كـرده   از اشعار آقاي قيصر امين! ي آغاسي تعريف كرده است    رهبر انقلاب از اشعار آقا    ! از نقاشي فلاني تعريف كرده است     

خدا تعريـف   : گوييميك وقت مي  اين دلالت بر بزرگي ممدوح دارد اما        ! امام از رهبر انقلاب در فقه و فقاهت تعريف كرده است          ! است
هر چه  .  تا نبيني نفهمي   !! عظيم است  خيلياگر خدا گفت يك چيزي بزرگ است بدانيد         . ديگر اين حدي برايش نيست    !! كرده است 
از » كبيـر «كلمه  ! دقت كنيد . خدا گفته عظيم است   . تواني بفهمي اش وسيع شود؛ هر چه فكرت عميق شود آخرش نمي         عقلت دائره 

خيلي . گويدگويد؛ فرشته نمي  گويد؛ پيغمبر نمي  بنده نمي !! پادشاهي بزرگ : يدفرماخدا مي . گويدخدا دارد مي  !!  چه كسي است   زبان
 تمـام    ما روزي! خدايا: اين طوري نيست كه بگويند    . بهشتيان پادشاهان آخرتند  .  ساده رد شويم   نبايد از سر اينها   . در اين است  نكته  
هـاي حكومـت دنيـا و    كـنم كـه ضـعف   حالا مـن عـرض مـي   . كننداصلاً حكم مي. همه چيز دست خودشان است. برسان بيايد . شد

  :هايي هست يا نيستيم در بهشت اين ضعفها و نارسائيبعد ببين. پادشاهي دنيا چيست
يـك  . قاچار پنجاه و سه سال پادشاهي كرد آخرش تمام شـد شاه آقاي ناصرالدين . )شودتمام مي( هاي دنيا زوال استيكي از ضعف 

.  آخرش تمام شـده اسـت  اما .تا پنجاه سال اين همه پادشاه از دو روز پادشاهي كردند .تمام شد. ه او زد و كشتش   نفر آمد يك تير ب    
  . شود ولي بهشتيان حكومتشان ابدي است و هيچ گاه تمام نمي

شـان مالـك    بهشتيان در پادشـاهي   . يعني پادشاه مالك هر چه زمين و خانه و آدم است نيست           . آورد  دوم اينكه مالكيت ملكيت نمي    
ن فلاتواند صاحب نمي. وشش بيايد بايد پول بدهد و بخردامروز در دنيا يك پادشاهي اگر زميني را ببيند و خ  . تمام ملكشان هستند  

اگر بخواهـد   . دهددل مردم را از دست مي     . شوندگويند ظالم است و از او متنفر مي        مردم مي  ،كنداو را بيرون    اگر  .  كند بيرونباغ را   
هر چـه   . مالك تمام ملكشان هستند   اما در بهشت پادشاهان بهشتي      . دل مردم را از دست ندهد بايد پول بدهد و بخرد مالك نيست            

  . در ملكشان است مال خودشان است
شما اگر بيست تـا خانـه داشـته    . اش وسعت پيدا كندوريتر باشد بنا نيست امكان بهره   دنيا يك پادشاه هر چه امكاناتش گسترده      در

اگـر خيلـي   . كنيد بالاخره از يكي استفاده مي . توانيدنمي! كشي كنيد و برويد در يك خانه؟      توانيد ماهي يك بار اسباب     مي ، آيا باشيد
كـشي از ايـن    اسـباب ، نوروز تا نـوروز ،كنيم سر سال كه شدآقا ما يك عده آدم اجير مي: گوييداهل تنوع و دنبال دردسر باشيد مي   

توانـد از     ، نمـي  رده اسـت  كلي هم ثروت و سرمايه هزينه ك      . آقا ده تا باغ دارد    . كه اين هم خودش كلي دردسر دارد      . خانه به آن خانه   
گذارد ولي انسان   درست است كه محل وجدانش نمي     . شودوجدانش هم اذيت مي   !  كنارش هم يك مشت بدبخت     . بهره ببرد  اش  همه

هـا  خوب ايـن  ! پسرشان خانه ندارد  ! دخترشان جهيزيه ندارد  ! بيند يك مشت آدم بدبخت لباس ندارند      كند مي نگاه مي . عواطف دارد 
مرتـب چكـش بـر سـر     . ها را نشنود ناله محرومان و فقيران و يتيمان است كه مرتب بايد گوشش را بگيرد تا اين            كنارش. هم هست 

توانند در يـك آن     تمام امكاناتي كه در بهشت است تمام بهشتيان در آن واحد مي           . در بهشت كه اين خبرها نيست     . وجدانش نخورد 
  . ، همين معنا به طرز لطيفي آمده است1»...دانِيةً علَيهِم ظِلَالُها و« در تفسير يادتان باشد. اش لذت ببرنداز همه

      آن استان چه خبـر اسـت؛ آن شـهر چـه خبـر                در داند  نمي يك پادشاه . مِلك احاطه نيست  لك و   در پادشاهي دنيا بر همه جوانب م 
مـشاعرشان  . بر تمام ملكـشان احاطـه دارنـد       . بهشتيان احاطه دارند  . احاطه ندارد . جنوب چه خبر است؛ شمال چه خبر است       . است

يك پادشاه بسيار قَدرقدرت، زيرك باهوش بيايد چهار تا جاسوس بگذارد هر روز اخبار را بدهند و كلي به مغـزش                     . بسيار قوي است  
در . پيـدا كنـد  اي اين هم بايد دمار خودش را دربياورد تـا يـك احاطـه         . فشار بياورد و همه را حفظ كند تا بداند كجا چه خبر است            

 تا حـالا امپراطـوري   ترين امپراطوريه وسيعبالاخر. هاي پادشاهي دنيا محدوديت استباز يكي از ويژگي.  نيستبهشت كه اين طور  
كـل قـاره آسـيا را       .  به آفريقا نتوانستند وارد شوند      البته .اش را گرفتند  اند كه ربع مسكون را همه     در تاريخ نوشته  . مغولان بوده است  

مغلولان اين كـار را     . شما تا حالا امپراطوري نديده ايد كه كل قاره آسيا در اختيارش باشد            . تا سواحل اروپا هم پيش رفتند     . دگرفتن
فقط در همـين كهكـشان خـود مـا صـد ميليـارد خورشـيد و                 ! هيچ!  بدهند به يك نفر مگر چيست؟      خوب كل كره زمين را    . كردند

ز مگـر پادشـاهي دنيـا چيـست؟ يـك چي ـ     . اصلاً اين زمين بود و نبودش يكي است. نيستهيچي !! صد ميليارد. منظومه وجود دارد  
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ايد كه آن حورالعين به جبرئيـل  در روايت شنيده!! اما در بهشت. »آن ذره كه در حساب نايد مائيم« آيد،جزئي كه اصلاً به حساب نمي     
. خواهم بهـشت خـدا را بگـردم       مي: گفت!  كردي كه چي؟   هزاران سال پرواز  ! دهي؟براي چه اين قدر به خودت زحمت مي       : گويدمي

هـا و زمـين     فرمايد به وسعت آسـمان     مي وسعتش را ! هي بهشت را بگردي؟   خواتو هنوز از ملك من بيرون نرفتي آن وقت مي         : گفت
  . بنابراين محدوديت در آن نيست. است

 خطر دشـمن داخلـي كـه      .  وجود ندارد  دشمني. ردهاي حكومت دنيا خطر حمله دشمن است كه در بهشت وجود ندا           يكي از آسيب  
  . در آنجا وجود ندارد. فتنه درست كنند. كودتا كنند

ارتـشش از كيـست؟ از مـردم        . خوردپادشاه اگر مردم ماليات ندهند يا ارتشش را تأمين نكنند زمين مي           . نياز به مال و نيروي مردم     
همان كاري كـه سـر      . شود  ، ساقط مي  ندهند و نيرو هم برايش نفرستند     مردم پولش   اگر  . اش از كجاست؟ از جيب مردم     خزانه. است

 بهـشتيان محتـاج      اينگونـه نيـست؛    امـا پادشـاهي آخـرت،     .  بيچـاره شـد    فرار كردند و كسي هم ماليات نـداد؛       سربازها  . شاه آوردند 
  . زيردستانشان نيستند

. اده؛ خدا سربسته گفته بايـد بنـشينيم و بـازش كنـيم            چيزي كه خدا وعده د    . هاست تدبر در قرآن همين    ؛اينها را خوب دقت كنيد    
، بـازش    بـه شـما داده      پولداري آمـده يـك كـادوي بـرزگ          و ، فرض كنيد يك آدم خيلي باسخاوت      دهندوقتي يك كادو به شما مي     

ت، يكي سـكه اسـت       دارد، يكي ساعت اس    بينيد پنج تا كادو   كنيد مي بينيد دوباره ده تا كادو، دوباره هر كدام را باز مي          كنيد مي  مي
مرتـب هـم   . بعد بياندازيـد گوشـه خانـه    ! عجب كادوي قشنگي است   : باز كنيد و بگوييد   اگر  !) افتد اتفاق نمي  ها  البته اين معامله  ... (و

اي بايد نشست و دانه دانه بازش كرد و ديد در هـر كـدامش چـه تحفـه                 . قرآن مثل اين كادوهاست   . اي ندارد فايده. دستمال بكشيد 
!! »كبير«گويد  خدا دارد مي! اين تعريف از خداست! اول ببينيد اين تعريف از زبان كيست      » ملكا كبيرا «: فرمايدكه قرآن مي  اين. است

من اينجـا بـه صـورت       . كنم همه اش در قرآن و روايات است         هايي كه من عرض مي      بعد اين تفاوت  .  عادي  يك آدم   مدح فرق دارد با  
  . كنم خلاصه گزارش مي

ميرد تـا مـا جانـشين او شـويم؟ خيلـي از             كي مي : گويدمرتب مي جانشين  . هاي پادشاهي دنيا، جانشيني است     ويژگي يكي ديگر از  
جانـشين هـم طمـع دارد و      . اينها را پسرانـشان كـشتند     . مثل متوكل عباسي؛ مثل خسرو پرويز     . كشتندآنها را   پادشاهان پسرانشان   

پادشاه؟ چقدر تلخ است كه آدم فرزندش، پسرش، برادرش دوست نداشـته باشـد              كي شود عمر اين تمام شود و ما بشويم          : گويد مي
 در و ديوار عاشقشانند و زوالـي        ؛ي زيردستان عاشق بهشتيانند    همه. در بهشت اين طوري نيست    ! خيلي ناخوشايند است  ! زنده باشد 

فـلان كـشور   . شـود  تلخ ميكام اوزلزله شده و  فلان جا   : گويندميبه شاه   ؛ صبح    ندارد اخبار و حوادث ناخوشايند   . در كارشان نيست  
. حمله كرده؛ فلان حادثه اتفاق افتاده؛ فلان جا سيل آمده؛ فلان جا طاعون آمده؛ خوب اين هم مسئوليتش به گردن پادشـاه اسـت                       

كينـه  ست،  در بهشت اينها ني ـ   . كندتلخ مي هم هست و كام را      حوادث و آفات شخص پادشاه مثل پيري و مريضي و مصيبت و اينها              
 شـود اين مي . اگر پادشاه بخواهد عدالت را رعايت كند و محبت مردم را به دست بياورد بايد صبح تا شب وقت بگذارد                   .  نيست مردم
شـود؛ وضـع    ماند؛ كارها خـراب مـي      اگر بخواهد خوشگذاري كند امور مملكت روي زمين مي         .تواند خوشگذراني كند  ديگر نمي . رنج

هـر طـرف بـرود يـك        ! حال كدام را انتخاب كنـد؟     . دهددل مردم را از دست مي     . شوندمردم دشمنش مي  شود؛  مردم هم خراب مي   
پادشاه وقتي فرمـان    .  هم ندارد  محدوديت نفوذ فرمان  . اصلاً نيازي به زحمت نيست    .  نيست در بهشت اينطور  . جي سر راهش است   رن

  در اشـياء هـم     دهند و فرمانشان  بهشتيان به در و ديوار فرمان مي      ولي  اويند فرمان ببرند،    دهد خيلي هنر كند افرادي كه جلوي        مي
كننـد؛ در   در روايات آمده تختي كه در زير پاي آنهاست؛ درختي كه بالاي سر آنهاست؛ پرندگاني كه در آسمان پرواز مي                   . نافذ است 

ها بر اشياء به ظاهر جامـدي كـه در دنيـا    كه من در اوائل سوره گفتم كه حتي اراده آن    . و ديوار قصور بهشت مطيع فرمان بهشتيانند      
 اللَّـهِ  عِبـاد  بِهـا  يـشرب  عينـا «كنند؛ اگر يادتان باشـد در تفـسير آيـه            نهرها را عوض مي     مسير .جامدند در عالم آخرت نافذ است     

 گفتـيم كـه    .سـازند  مـى  جارى را آن بخواهند جا هر از و نوشند، مى آن از خدا خاص بندگان كه اى چشمه ؛ از 1»تفْجِيرا يفَجرونها
! اين قـدر فرمانـشان نافـذ اسـت        . كنند مسير نهرها را عوض مي     )حتي نياز نيست فرمان را به زبان بياورند       ( اراده كنند     اگر بهشتيان
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ده هنوز عالم اين جوري پادشاهي بـه خـود ندي ـ         ! كدام پادشاهي است كه اراده كند فوري فرمانش اجرا شود آن هم توسط همگان؟             
 كه اينقدر عظيم اسـت بـه ايـن حـد در     )عج(حتي حكومت امام مهدي . به اين معنا نخواهد ديد    . هنوز نديده و نخواهد هم ديد     . است
  . امكاناتش در اين دنيا وجود ندارد. ، چون دنيا جايگاهي ندارد كه اين حكومت در آن پياده شود نخواهد بوددنيا

در . حرير به معنـاي ابريـشم يـا ديبـا         . به معناي حرير  » سندس«؛  1»...و إِستبرق  خضر سندسٍ يابثِ عالِيهم«: فرمايد  آيه بعدي مي  
ديبـا يـا    » اسـتبرق «. فحرير نرم يا ابريـشم لطي ـ     » سندس«. گويند حرير در عربي مي  . گويندگويند، ديبا هم مي   فارسي ابريشم مي  

. دهـيم هاي روئين قرار مي   كنيم؛ ضخيمش را لباس    ما لطيفش را پيراهن مي     معمولاً. هم لطيف و هم ضخيم    .  و ضخيم  ابريشم ستبر 
 يكي از دلائلي كه خـدا اينقـدر روي   .هايي است از حرير لطيف، سبز و حرير ضخيم بالاي آنها بر قامت آنها، لباس:فرمايدقرآن مي 

 تناسـب   هاي قبلي گفتيم كه پاداش با نوع عمـل        ر بحث  د .اي دارد   ، نكته لباس بهشتيان تأكيد دارد و در آيات بسياري از قرآن آمده          
مـزد  : گويـد خدا مي !  كن گويند چه كار كنيد؟ زير آب سرد      شما وقتي آب جوش بريزد روي دستتان براي اينكه تاول نزند مي           . دارد

يعنـي  . آمـده اسـت  بينيد كه كلمات اين هم به صورت نكره      مي. ها لطافت حرير بهشتي است    ها، ناملايمات و خشونت   تحمل سختي 
د ما  كناو توصيف را مي   . ز توصيف نيست  خدا عاجز ا  . هيچ زباني . هيچ چيز قدرت توصيفش ندارد    . يعني غير قابل توصيف   . ناشناخته

شما نور بتابانيد به ديوار سياه گلي نور تقـصيري نـدارد ديـوار قـدرت                . اشكال و نقص در فاعل نيست در قابل است        . عاجز از دركيم  
فكر او قـدرت    ! تقصير استاد است؟  . فهمد نمي ر كلاس دانشگاه  يك بچه ببريد س   . كندولي بتابانيد به آينه انعكاس مي     . ردانعكاس ندا 

 بـا الفـاظ     اين است كـه   .  ناچيز است  ما ادراكمان . ما فهممان ضعيف است   . خدا ناتوان نيست؛ ما ناقابليم    . ذهن او كشش ندارد   . ندارد
عشق دارند؛  .  شعور دارند   در بهشت  من گفتم همه اين اشياء    » خضر و استبرق  » «ثياب سندس » «يهمعال«. نكره اينها را آورده است    

اصلاً آن لباس ايـن لبـاس       . پوشي فردا كثيف است؛ نجس شده؛ بو گرفته       خيلي فاصله دارد با لباس دنيا كه امروز مي        . معرفت دارند 
ا را جمع كني در هم ضرب كني و در يك محدوده واحد قرار بدهي  همه حريرهاي دنيي دنيا وها لطافتلطافت آن اگر همه . نيست

هـايش در مقابـل   دنيا با همه زيبايي   . اصلاً قابل قياس نيست   . هاي بهشتي، پيش آنها چيز زبر خشن است       بگذاري كنار لطافت لباس   
. هاي سبز ابريشمين يعني لباس.ثياب خضر. خضر صفت ثياب است. يعني بر بالاي آنها» عاليهم«. لطافت بهشتي قابل قياس نيست   

ب يكي از كلمـات معـرّ     . از كلمه دستواره فارسي گرفته شده است      » اساور«؛  شوند؛ و زينت كرده مي    2»...فِضةٍ مِن أَساوِر وحلُّوا...«
گوينـد  ي مردها مـي    برا ها النگو و  براي زن (دستبند  و   النگو   دستواره يعني . است» اساور«قرآن كه از فارسي گرفته شده است كلمه         

هيچ كدامش به صـورت    . هم نكره است  » شرابا«نكره است؛   » فضه«نكره است؛   » اساور«بينيد  باز مي . دستبندهايي از نقره  . )دستبند
خيلي فـرق   ! اين نيست كه بگويند بيا اين دستبند بگير و ببند         . كنند گويد آرايش مي  شوند؛ نمي آراسته مي . لفظ معرفه نيامده است   

بگيـر بـه    :  خيلي قيمتي بدهنـد و بگوينـد       يند به عروس خانم يك گلوبند     جشن ازدواج بيا   در مجلس عروسي؛ در مجلس       مثلاً. دارد
 بـه او  ريـزان ريـزان و نقـل    شوهرش بيايد با نوازش و احترام و تكريم و تجليـل و شـكلات              مادرچقدر متفاوت است كه     ! خودت ببند 

جالـب ايـن اسـت كـه     . مجهول اسـت » حلُّوا«. د كسي را، تا خودش زينت كند فرق دارد     زينت كن  اگر خدا ! خيلي فرق دارد  ! ببندند
وا «. شـوند نوشانده مـي  : گويدنوشند؛ مي گويد مي نمي. يسقون: يدفرما، نمي »سقوَني«: گويد مي آرايـشگر  . شـوند   ؛ آراسـته مـي    »حلُّـ

اطر اينكه سي و سه سال بيشتر عمـر نكـرد، سـه سـال                به خ  )ع(حضرت عيسي (در روايات داريم كه     !! كيست؟ خيلي تشريفات است   
خواسـت  اگـر مـي   . سازي و تربيت فرزند و گرفتاري خانوادگي ديگـر نبـود          فرصت ازدواج و خانه   . فرصت كم بود  . بيشتر پيغمبر نبود  

روز قيامـت يـك    خـدا در  )كـرد گشت و دعوت به توحيد مـي در شهرها مي. رسيد به اين كارها، خانه نساختازدواج كند ديگر نمي   
و !!  عجيب باشكوه و مجلـل اسـت  اين جشن. كشداندازد كه دو هزار سال دنيا طول مي      راه مي  )ع(جشن عروسي براي حضرت عيسي    

دستش هم بـسته  . فقير هم نيست . دهدخدا پاداش مي  . شود كه به هيچ عقلي خطور نكرده است       نقدر بر حضار نثارهاي عجيب مي     آ
  . دست خدا باز است. نيست
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»... مقَاهس و مهبا رابرا  شـوربـا طـاهر يـك فرقـي دارد        » طهـور « كلمـه    .نوشـاند  مى آنان به طهور شراب پروردگارشان ؛ و 1»طَه .
طاهر؟ به خـاطر ايـن      : گويندچرا مي . گويند طاهر ، ولي به ديوار پاك مي     »طهور«گويند   به آب مي  . مبالغه در طهارت است   » طهور«

. شـود اما آب خودش كه پاك است، باعث طهارت چيز ديگر هم مـي            . تواند چيز ديگري را پاك كند      است اما نمي   كه اين ديوار پاك   
هاي  كه نجس نيست، مثل شراباگر فرموده بود شراب طاهر يعني شرابي. »طهور«شود لذا هم طاهر است و هم مطهر است كه مي    

اين نيست كه بگوييم شراب دنيا نجس است، شراب آخرت ديگـر نجـس              .  است اما اين شراب از اين حرفها برتر      . ارد آلودگي ند  دنيا،
، بلكه شراب آخـرت     )كند شراب دنيا هر چه آلودگي و پليدي است در جان انسان وارد مي            (نه تنها پاك است،     ! نه. نيست پاك است  

هـا غفلـت از يـاد        پليـدي  يكـي از  : نـد  فرمود )رض(علامه طباطبايي ! خيلي بين اين دو فرق است     . كندهر چه آلودگي است بيرون مي     
پس هر چـه ناپـاكي و       ! زاشراب معرفت . شودخداست كه با اين شراب طهور انس با خدا و معرفت الهي در جان انسان دوچندان مي                

رده ، مجهول نياورده است، بلكه معلـوم آو       »سقو شرابا طهورا  «اينجا ديگر نگفته    . شودپليدي و عيب است از درون بهشتيان پاك مي        
؛ پروردگار آنها شرابي پاكيزه به آنهـا        »طَهورا شرابا ربهم و سقَاهم «. فاعل آن كيست؟ خود خدا    . اسم فاعل هم آورده است    . است
 هـر كـس هـر زن و مـردي         . دانيد اين آيات نسبت به همه مؤمنان اختصاص به شخص خاصي، جنس خاصي نـدارد                 مي .نوشاندمي

 حياةً فَلَنحيِينه مؤمِن وهو أُنثَى أَو ذَکَرٍ من صالِحا عمِلَ من«دا در قرآن وعده داده و تأكيد هم كرده است؛ ، چون خ مشمول آياتند 

 .داريم مى زنده پاك حياتى به را او است، مؤمن كه حالى در زن، يا باشد مرد خواه دهد، انجام اى شايسته كار كس هر ؛2»...طَيبـةً 
ه خداست به هر زن و مردي كه ايمان به خدا داشته باشند و دنبال ايمان عمل صالح هم انجـام دهنـد؛ نگوينـد حـالا مـا امـام          وعد

 نماز هم بخوانند؛ روزه هم بگيرند؛ كار خير هم بكنند؛ گناه هم نكننـد؛ عمـل صـالح                   بلكه.  را قبول داريم كار درست است      )ع(حسين
اين وعده الهي است و خداوند اينجا وعـده داده كـه بـه              . رنج به آنها عطا خواهيم كرد     گوارا و بي  انجام بدهند ما يك حيات دلنشين       

  . كنماي است كه من خيلي سريع عرض مييك نكته. ناپذير استپس ساقي خداست؛ لذت وصف. مؤمنان شرابي طهور مينوشاند
 يـك   .ايـد مثلاً شما خيلـي تـشنه     . بردلذتي مي  لذت آدم يك     فقط لحظه ادراك آن    -1 : لذات دنيايي دو مشكل دارد     ببينيد در دنيا  

شود بنا نيست اين    تمام كه شد لذت هم تمام مي      . بريدخوريد لذت مي   مي اي كه فقط آن لحظه  . دهندميشربت گوارا به دست شما      
هـاي دنيـايي بـه       لذت -2 . موقت و ناپايدار است    دهدآن احساس فرح و سروري كه موقع نوشيدن تشنه به او دست مي            . لذت بماند 

ماشيني برداريد  . برويم دنبال تفريح و سير و سياحت      :  در سه ماه تابستان بگوييد     شما. كنندانسان را فاني مي   نسبت وسعتشان عمر    
نـاظر  خوب دوستاني داشته باشيد؛ آشنايي؛ اقوامي خيلي هم از شما پذيرايي بكنند؛ باغتان ببرند؛ كنار م               . و برويد دور ايران بگرديد    
حالا اسم ناخوشايند مدرسه و كلاس و       . دوباره شد اول پائيز   . يك لذت تمام شد   . خوش هم به شما بگذرد    .. زيباي دل انگيز و دريا و     

؛ يا كانون زبان  اگر اين سه ماه مثلاً رفته بوديد كانون قرآن          .  دوم سه ماه وقتتان هم به هدر رفته است         لذت كه تمام شد،   . درس آمد 
اما .  اين استهاي دنيا لذتويژگيدو . سه ماه وقتان رفته استلكن با لذتها ! درست است؟. ن الان نقد در دستتان بودسه ماه عمرتا

شـود آثـارش ديگـر از بـين         هر لذتي كه بـه درون انـسان وارد مـي          اولاً  . ها نيست هيچ كدام از اين عيب    . در بهشت اين طور نيست    
شما بـه   . رنج هاي دنيا همين طور هستند     . زنممن همان مثال سه ماه تابستان را مي       . د مشكل باش  شايد تصورش براي ما   . رود نمي

 ز يك سال اين يك سـال را       بعد ا . كشيد يك سال شبانه روز زحمت مي      .گيريدد علم كامپيوتر ياد مي    رويآوريد مي خودتان فشار مي  
آثارش چيـست؟ يـك لـذت و سـرور دائمـي كـه       .  استيك سالتان تلف نشده.  ذخيره كرديد در درون خودتان به عنوان يك كمال      

آقا يـك شـرابي، يـك چيـزي     : شود تصور كنيد كه بگويند    آيا مي . منتها از چه راهي به دست آورديد؟ از طريق رنج         . همراه شماست 
:  كننـد بگوينـد    اي درست يك داروخانه !  مثلاً ؟گيرد همين كه شما اين را سر بكشيد علم كامپيوتر را ياد مي           : درست كنند و بگويند   

 بعـد كـه   خـواهي؟  مـي  راهـا خواهي بشوي؟ كدام از اين شربتخواهي؟ هنرمند ميخواهي؟ چه علمي ميآقا شما علم كامپيوتر مي 
هاي بهـشتي عبـث   لذت! باور كنيد اين طوري است.  در بهشت اين طوري است    !خوردي هم لذت ببري، هم صاحب آن كمال شوي        

از كجـا   . رودماند و ديگر در نمـي     به صورت يك كمال مي    . شودرسد در وجودش ماندگار مي    ؤمن مي هر لذتي كه به انسان م     . نيست
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كننـد؟  مگر كمالات چـه كـار مـي   . كندها را رفع ميدر هر وجودي وارد شد نقص. چون شراب طهور است. فهميم؟ از همين آيه  مي

هاي بهشتي از   لذت. كندست و نه وقت و عمر انسان را خراب مي         غير از اين است؟ پس نه فاني ا       . كنندكمالات نقص شما را رفع مي     
برد تراكم  بيشتر لذت ميهر چه. ها خسته نشودچ وقت از لذتشود كه انسان هيخود همين باعث مي. هاي دنيايي نيستسنخ لذت

ين سؤال هم پاسخ داده شد كه پس ا. شودتر ميماند مشتاقهر چه بيشتر در بهشت مي. شودسرور و انبساط در وجودش بيشتر مي
كنيم ما بهشت را با فكرهاي دنيايي مقايسه مي. تر است تازه از او كه روز اول آمده مشتاق   شود؟مياگر يك ميليون سال مانديم چه       

 هـايي از    گوشـه  گـاهي . يـك قـوانين ديگـري دارد      . قواعد دنيا هم جاري نيست    . بهشت دنيا نيست  . شودسؤال در ذهنمان ايجاد مي    
خـورد، مريـضي او   مي! بخور: گوينددهند، مي آقا مريض است در عالم خواب امام يك ليواني به او مي. دهندبهشت را به ما نشان مي   

اش اين    بهشت همه  دركنند،   كنند، لباسش را پاره مي     كنند، غش مي   شود، گريه مي    بلوا به پا مي    بعد. دنك مي شفا پيدا    ،شودرفع مي 
: گوينـد  اي از آن عالم است كـه مـي         يك گوشه . اي از آن عالم است     تازه اين يك رشحه   . ايش از اين خبرها است    سرتا پ . خبرها است 
كنـد؟ يـك گوشـه كـوچكي از آن قـدرت              مـي   تربت سيدالشهداء چه   ست؟ياي از بهشت است براي چ      گويند كربلا قطعه   اين كه مي  

دهنـد بـه آن       يك لحظـه اتـصالش مـي       كشند روي سر مريضي،     دستي مي  .دهند نشان مي  )السلام  عليهم(اخروي را گاهي ائمه معصومين    
 در اين دنيـاي     تواند  كه نمي . ها، قدرت اين تصرف را دارند      ، همه بهشتي  آن عالم در  . كند عالم، به جريانات آن عالم، اين شفا پيدا مي        

  . محدود آشكار شود
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
يكي از اينها ادبيـات عـرب       . واه و ناخواه نياز داريد كه روي بعضي از اين ابزارها بحث كرديم            براي كار تفسير شما به يك ابزاهايي خ       

علوم قرآني بـود كـه يـك بحـث       ترجمه قرآن بود، تاريخ قرآن و      .هم نياز داريم در طول بحث روي آن بحث كنيم          است كه حالا باز   
يكي از مواد   .  خدمت شما گفتيم   ر بود كه در ترم اول     يتفسروش  . كلي و مفصل تا آنجايي كه ضرورت داشت خدمتتان عرض كرديم          

 مـا بـه    ولـي  وسيعي دارددايره البته علوم بلاغي  ؛، علوم بلاغي است   )اي نيست و بايد روي آن كار كنيم        كه چاره (لازم براي اين كار     
 يـا ايـن ام   ،فتنـد ايـن خبـر اسـت يـا انـشاء      گ  مثلاً اگر.كنيم  كار مياي كه براي استفاده از منابع تفسيري نياز داشته باشيم،         اندازه

خواهـد بگويـد؟ اينهـا        ارشاد اسـت؟ نگـوييم يعنـي چـه؟ چـه مـي             يا بداعي تعجيز است   ي  عبدا يا اين نهي     متصله  يا منقطعه است 
 ايـن كـلام اطنـاب        يـا فـصل؟     فصيح است  لاينجا وص در  مثلاً بگويند تعريض است يا       اصطلاحات علمي است از علوم بلاغي كه اگر       

قصر چيست؟ اينها نكاتي است كه واقعـاً در بحـث           بدانيم   ، اينجا ايجاز قصر است    ،اينجا ايجاز حذف است   . ارد، اين كلام ايجاز دارد    د
مثال عـرض   ببينيد من به عنوان     . تفسير به آن نيازمنديم و چه بسا كه ندانستن بعضي ازاين نكات باعث انحراف در فهم قرآن شود                 

متوجـه   گويند بـراي اينكـه شـخص ديگـر     تعريض اين است كه به شخصي مي. علوم بلاغي تعريض است   كنم يكي از نكات مهم       مي
نظمـي   آموز شلوغ كلاسش را تهديد كند و به آنها بگويد اگر شلوغ كنيد و بي                چهار دانش  خواهد  مثال معلم مي  . مقصودي ديگر شود  

 بـه   امـا معلـم زيـرك     ريزنـد،    كنند و كلاس را بـه هـم مـي          بدتر مي  ر مستقيم به اينها بگويد،    شويد، اگ   از آموزشگاه اخراج مي    ،كنيد
 نـدارم، آن  مـسامحه كـسي  كنم و مـن بـا    گويد اگر در اين كلاس شلوغ كني از كلاس بيرونت مي آموز برتر و نخبه كلاس مي      دانش
بـراي  ! اي پيغمبـر  ؛»لذنبکواستغفر «خـوانيم،   ما در قرآن مي.  را خواهد كردآموز شلوغ كه ته كلاس است حساب كار خود  دانش

س مـا ديگـر   گويد استغفار كن، پ  مي خدا به بهترين فرد عالم:گويد من ميانسان مؤ . شود  اين همان تعريض مي    ؛گناهت استغفاركن 
 چون ثابت شد .معصوم نيست كنيم كه پيغمبر    پس ما از اين آيه استفاده مي       :گويد   مي ،داند آدمي كه اين نكته را نمي     . حرفي نداريم 

. تو ابزار تفسير را نداري و چون ابزار تفسير را نداري منحرف شدي. روي روي؟ كج داري مي  كه پيغمبر گناه دارد، بنده خدا كجا مي       
كنـيم  قرآن بايد توجه     گوييم تدبر در قرآن، تفسير     پس اينكه ما مي   . بد فهميدي قرآن را كج و     رفتي قرآن بخواني كه هدايت شوي،       

سـعي  كنـيم،     انگيزه ما براي مباحث علوم بلاغي اين است كه ما ابزارهاي ضروري تفسير را اينجا بيان مـي                  لذا. كه يك لوازمي دارد   
اي  غير ضروري يا كم فايده را اينجا نگوييم و آنهايي را كه مطمئن هـستيم هـيچ چـاره                   كنيم مطالب مشكل را نگوييم و مطالب       مي

  . گوييم اينجا مي، در نيست كه شما در طول كار به آن نياز داريد
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  : فصاحت و بلاغت
  :فصاحت

اما .  و ابهام نداشته باشد    هدو يعني يك چيزي روشن و واضح ب       ؛ روشني  و  معني لغوي فصاحت يعني وضوح     :معني لغوي و اصطلاحي   
ما نگـاه   ش ـ. اي كه براي شنونده روشن و قابل فهم باشد         در معناي اصطلاحي اين است كه فصاحت كلام يعني شيوايي كلام به گونه            

آنهـا نيـاز بـه       هـستند كـه اشـعار      بين شعرا دو شاعر    توانيم تقريباً بگوييم در    يعني ما مي  .  زيبا و فصيح است    كنيد به اشعار سعدي،   
كنيد  خوانيد خيال مي   شما وقتي شعر مي   .  پروين اعتصامي است    يكي سعدي و يكي هم     ،ماند  مثل نثر مي    و ترجمان و توضيح ندارد   

آن آموز  خوانند معلم بخواهد براي دانش  كلاس وقتي شعر سعدي ميافتد كه سر  كم اتفاق مي!ساده است  اينقدر.خوانيد داستان مي
. هم روان باشـد    هم زيبا باشد و   كه   شعر بگويي    خيلي هنر است  . هميف خواني، مي  كه داري مي    همين ، اينقدر ساده است   ؛باز كند را  

اي حرف بزنند كه كسي نفهمد كه بگويند اينقدر سطح سوادش بـالا اسـت                ند بگونه زن كنند وقتي كه دارند حرف مي      بعضي فكر مي  
ي حـرف بزننـد كـه مـردم نفهمنـد چنـد       ا كننـد بگونـه   بعضي فكر مي. الان مد شده است. فهميم الاتر است و ما نميكه از فكر ما ب   
مخاطـب آنهـا    . كننـد   مي مخفيرنج  مات بغ ديواري از كل  شخصيت واقعي خود را پشت يك       هم   ؛)خاصيت به نظر آنها   ( خاصيت دارد 

 اينقدر سطح سوادش بالا است كه       ، خيلي باسواد است   :دنگوي ميمردم    هم يكيتواند سردربياورد كه اين آقا چقدر سواد دارد و           نمي
ي حـرف   ا  قرآن به گونـه   در  خدا  . حت يعني شيوايي كلام    فصا . ولي اين فصاحت نيست و خلاف فصاحت است        !توانيم بفهميم  ما نمي 

 ـآور اش نكته در مـي     ترين فلاسفه هم روي كلمه كلمه      ترين و قوي   ولي غني . دنفهم سوادترين مردم هم مي    زده است كه حتي بي     د، ن
  .  روشن و شيوا باشد،كلام در عيني كه عمق دارد. بايد اينگونه حرف زد

كـلام  ( ،»جمله فـصيح «تواند باشد بگوييم  مي هم صفت جمله ؛»كلمه فصيح «، يعني بگوييم    تواند باشد   هم صفت كلمه مي    فصاحت
 به معناي ابر، در     »مزن«مثلاً  . ، بگوييم اين كلمه فصيح است     »متكلم فصيح «گوييم   مي ، است  هم صفت گوينده فصيح    .)يعني جمله 

عكـس كلمـه     ولـي بـر   . ين كلمـه فـصيح اسـت      گوييم ا  ، مي 1»الْمترِلُونَ نحن أَم الْمزنِ مِن أَنزلْتموه أَأَنتم«. سوره واقعه، آمده است   
 تـوانيم بگـوييم   توانيم بگوييم جمله فصيح است، مـي  آيد، مي  به گوش هم خوش نمي    ،آيد  به زبان خوش نمي    ، فصيح نيست،  »بعاق«

الـشعراء   بگـوييم سـعدي افـصح   . زند  حرف مي خوبتوانيم بگوييم اين آقا آدم فصيحي است،         همچنين مي .  جمله فصيح نيست   فلان
تـوانيم بگـوييم جملـه بليـغ،         عكس بليغ كه مي    بر.  هم به جمله و هم به گوينده       ،شود هم به كلمه اطلاق مي     پس لفظ فصيح     .ستا

 علتش هم را وقتي كه توضيح داديم خـود        . كلمه ديگر بلاغت ندارد   . توانيم بگوييم كلمه بليغ    توانيم بگوييم خطيب بليغ، اما نمي      مي
  . فهميد به خود مي
   :حكلمه فصي

گوينـد ايـن    اي اين عيوب را نداشت مـي   شمردند كه اگر كلمه راچند عيب. اي است كه از عيوب منافي با فصاحت خالي باشد        كلمه
  .شويم  رد ميكشمرم سريعاً با يك مثال كوچ من عيوب را مي. كلمه فصيح است

  :عيوب منافي با فصاحت در كلمه
سـازند مثـل دو تـا زن و شـوهر بـداخلاق       هم بـا هـم نمـي     كنارند، گاهي دو حرفهم جور بياياينكه حروفش با   :تنافر حروف  -1

 كلمـات هـم گـاهي اينگونـه     .شـود  بينند اخلاقشان متغير مي  تا هم را مي؛توانند با هم زندگي كنند   مانند كه زير يك سقف نمي      مي
 هستند كه هم را     مخالفقطب    مثل دو  ؛ نيست آيند و حروف آن با هم متنافر       مي د و با هم جور    نشو فت مي جهستند و گاهي با هم      

 چقـدر ثقيـل      كلمه  اين .خورد مثال هعخع ها و عين و خا و عين، اسم يك علفي است كه شتر مي               . كنند كنند و دفع نمي    جذب مي 
  . آيد  با هم جور نمي،است و حروفش با هم متنافر هستند

غرابت استعمال يا به اين است كه لفظ ناشنيده نامانوس به كـار             .  غرابت استعمال است   ،فهاي كلمه ع يكي از ض   :غرابت استعمال  -2
 حالا من بيايم    !؟تا حالا شما شنيده بوديد    .  يعني زن كدبانو، زن خانه دار      »خديش«؟   خديش، خديش يعني چه    كلمه مثل   ؛بريم مي

ست اما چند معنا دارد و من اسـتفاده          اين چه فايده دارد؟ يك وقتي است كه كلمه مفهوم ا           شعري اين كلمه را به كار ببرم،      در يك   
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توان اخذ كرد و هـم از سـريج، اگـر از سـريج                را هم از سراج مي     »مسرج« مثلاً كلمه    .كردم و معلوم نكردم كه كدام معنا مراد است        
كلمـه   شعر كـدام     اگر من اين را مشخص نكنم كه در       . بگيريم اسم يك نوع شمشير تيز است و اگر از سراج بگيريم اسم چراغ است              

مثلاً استاندار يا وزير اگر  .فهمد  مخاطب نمي، چشم من خيلي بينا است؛»عيني بصيره« :بگوييم. افتد مراد است كلمه از فصاحت مي
چون بـه   ( جاسوسانش است كه در دستگاهها دارد        ،فهميم كه منظور از چشمش     يا رئيس جمهور بگويد چشم من تيز است، ما نمي         

 علَـيهِم  وکَتبنـا «: گويـد   ولي اگر معين كرد اشكال ندارد چون قرآن مي         ؛چشم خودش است   ينكه منظور  يا ا  )گويند عين  آن هم مي  

 دارد قصاص جـوارج  ؛ زيراشود  كه از قرائن آن فهميده مي ، است چشمهمان   »عين« اين   ؛1»...بِالْعينِ والْعين بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فِيها
 قرينه دارد كه اين مخـالفتي بـا فـصاحت           . است چشمه،  »عين« اين   ؛2»...اللَّهِ عِباد بِها يشرب عينا« :گويد يك جا مي  . را مي گويد  

اي كـه   استعمال نامانوس، كه فردي يك كلمـه مثل  استعمال غريب، . غرابت استعمال است منافي فصاحت، ت پس يكي از نكا    .ندارد
م ديـد چه نگاه كردم     ربي قاموس عربي به فارسي نوشته بود كلمات را عربي نوشته بود و هر              ع . را بكار برد   دنكن جايي استعمال نمي  

خـود مـا هـم    . كننـد  دانم از كجا پيدا كرده بود، يك كلماتي كه اصلاً فارسها استفاده نمـي       ، نمي فهمم   اكثر كلمات را نمي    كه معناي 
خواند هيچ چيز    چه مي  نويسند بعد جوان عرب هر     ويسند، كتاب مي  ن اي مي  لفين ما مثلاً عربي حوزه    ؤهستيم، بعضي از م    همين طور 

لفين ؤيكي از دانشجوياني كه در دانشگاه سوريه درس خوانده بود، يك كتاب عربـي از يكـي م ـ  : گفت يكي از دوستان مي  . فهمد نمي
گويند غرابـت   به اين مي. فهميد نمي عرب بود ولي ! اين را براي ما ترجمه كن     :گفت آورد كه جزء واحدهاي درسي بود، مي       ايراني مي 

اما عرب ايـن    .  كلمه معنا دارد، فعل و فاعل و مفعولش هم درست است           ؛ ايراد به آن وارد نيست     البته از نظر قواعد نحو    . در استعمال 
 ؛»وقع يا سقط  «،   افتاد مثلاً  ؛»طرح«: گويد خورد بر زمين، مي   : خواهد بگويد  عرب مثلاً مي  . فهمد كلمه را استعمال نكرده است و نمي      

شـود   غرابت استعمال باعث مي   .  براي خودش كلمه اختراع مي كند      !، خورد بر زمين   »اكل علي الارض  «: گويد حال آقا بلد نيست مي    
  . كه كلمه از فصاحت بيفتد

باشـد مـثلاً    يعني چه؟ يعني قواعد صرفي در كلمه مورد توجه قرار نگرفته            . ليف است أيكي از عيوب ديگر ضعف ت      :ضعف تأليف  -3
 خلاف قواعد صرفي اسـت و       ايناش تنگ آمده است و فك ادغام كرده          يك جايي بايد ادغام كنيم و ادغام واجب است ولي آقا قافيه           

گويد كلمـه   مثلاً درشعر فارسي مي. اندازد ميپس مخالفت با قواعد هم كلمه را از فصاحت         . كلمه را از حالت عادي خارج كرده است       
 . كه با قافيه قبلي جور باشد      ،»سخنُ« يا اينكه سخن است بايد بگويد        ؛ تا اينكه با قافيه قبلي جور بيايد       »شخَ« :يدخوش را بايد بگو   

    براي چه به كلمه سخن مي. كنند شما اعتراض مين، به خُاين مخالفت است و شما اگر در محاورات عادي بگوييد س ن يـا  خُگويي س
 قافيه مشكل پيـدا     گويند چون  شعر مي   اما در  ؛)كنند ها مسخره مي    ولي غير يزدي   ،گويند ميها   حالا يزدي ( گويي خَش   خوش را مي  

گويند اين   مي.گيرند ايراد نمياما به شاعر   .افتد   نثر كه به كلي از فصاحت مي       در. اندازد اين از فصاحت مي    !! مشكل ندارد  ،كرده است 
.  نثـر مـانع دارد     در ولـي    ،شعر مانعي نـدارد   در   گويند فلان شكل    ميعرب زياد    در زبان    ؛ نثر مانع دارد   در ولي   ،اشكال ندارد   شعر در

در  امـا  ؛فـصيح اسـت   گويند غير  گويند غلط است و نمي      نثر مي  در. افتد ، ولي كلامشان از فصاحت مي     اند گويي شعرا تافته جدا بافته    
 :شود بگـويي  مي، »ينه ا ك« : به جاي كه اين بگويند     اگردر شعر فارسي    مثلاً  . گويند غلط است   فصيح است و نمي    گويند غير  شعر مي 

 ؛شاعر اشكال نداردبراي گويند   حالا مي. خراطي كرده است و قالبش را رعايت كرده است، شاعرآمده ، اين جور نمي»كين، وز، كزو«
   .ي فصاحت است منافپس تخلف از قواعد صرفي. اندازد  حال كلام را از فصاحت مي اما به هر. عرب هم همينطور استدر
، كـه   )يعني نفس ( جرشي در زبان عرب      ي از اين الفاظ و القاب مثل       بعض ؛اي به گوش سنگين است      كلمه  گاه :كراهت شنيداري  -4

 گـاهي   .رود  ش روي ميليـون مـي     اژ گاهي يك كتاب به خاطر يك اسم قشنگ تير         . كلمه بايد جذاب باشد    ،آيندي نيست  كلمه خوش 
خـدا هـم كـلام    .  هـم خيلـي مهـم اسـت    زيبـا كلمه . )اسم خيلي مهم است(خرد   ندارد كسي نمييك كتاب پرمحتوا، اسم قشنگي 

شما .  ظاهر زيبا هم مهم است     )در محتواست اما   كلام طيب    اگر چه اصل  (،  3»...الطَّيب الْکَلِم يصعد إِلَيهِ...« را دوست دارد،     »طيب«
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تمام قرآن به شهادت تمام فصحا و بلغاي        .  يكي از اين عيوب را داشته باشد       كنيد كه  در كل قرآن جستجو كنيد يك كلمه پيدا نمي        
ه عيوب  رسند ك  اين است كه علماي بلاغت هر جا مي        جالب   .منافي با اصول فصاحت را ندارد     عرب و عجم و عالم هستي، يك كلمه         

: خواهنـد بگوينـد    همين جاست، وقتـي كـه مـي   تنها جايي كه شاهد مثال قرآني ندارد.  ندارند كه مثال بزنندكلمه بگويند هيچ آيه  
ايـن هـم   . ليف داشته باشد وجود نـدارد أاي كه ضعف ت  چون هيچ آيه  ؛توانند آيه قرآني مثال بزنند     ليف مثل چي؟ ديگر نمي    أضعف ت 

  . يكي از اعجازهاي قرآن است
 اغرويم سـر   حالا مي . م كه چهار شرط داشت     كلام فصيح را گفتي    .، كلام فصيح، متكلم فصيح    توانيم بگوييم كلمه فصيح    گفتيم ما مي  

  جمله فصيح، جمله فصيح چه شرايطي دارد؟ 
   :جمله فصيح

  . باشد و آن عيوب را بايد بشناسيماي است كه عيوبي كه منافي با فصاحت است را نداشته جمله
   :عيوب منافي با فصاحت در جمله

گفتيم مخالفت بـا قواعـد       در كلمه غير فصيح مي    .  براي جمله است   دانيد كه صرف براي كلمه است و نحو         چون مي  ؛ليف ضعف تأ  -1
ايـن  پس اولين شرط    . چرا؟ چون نحو مال كلام است     . گوييم مخالفت با قواعد نحوي نداشته باشد        در جمله مي   ،صرفي نداشته باشد  
، »رايت زيداً سلمت عليه«مثل . شد مثلاً مرجع ضمير بايد قبل از ضمير با؛قواعد نحوي نداشته باشدمخالف با ليف است كه ضعف تأ

، زيـد را بعـد از       »سلمت عليه رأيت زيداً   «،  »سلمت عليه زيداً  «: توان گفت   كه قبل از ضمير است و نمي       ،»زيداً«عليه چيست؟    مرجع
 مقـدم   رود حداقل از نظـر رتبـه       آيد و مرجعش بعد از خودش مي       ضمير آورد، حداقل اگر هم از نظر جا و از نظر لفظ ضمير اول مي              

 اين قابل تحمل است و اشكالي ندارد اما اگر هم از .به گردد به و ضمير مفعول  مثل مرجع ضمير فاعل باشد كه مقدم بر مفعول،باشد
 . را  پـسرانش  ؛»الغـيلان  ااب« ، يعني جزا دادند   ؛» الغيلان اجزا بنوه اب  «:  مثل ، اين غيرفصيح است؛   خر بود ؤنظر رتبه و هم از نظر لفظ م       

 يحسن فعل كما يجز    و«: گويد اش اين است كه مي     الغيلان كه پسرانش او را خيلي اذيت كرده بودند، دنباله          ه به نام اب    بود شخصي
سـمنار  (. » و خوبيهايش را دادند همانطوري كه مزد سنمار را دادنـد           مزد كارها الغيلان،   ا اب پسران«: ، معنايش هم اين است    »سنمارال

نظيري  مثال و بي   عرب به او گفت براي من يك كاخ بي        هنرمندي بوده است كه يكي از پادشاهان         خيلي   يكه بوده است؟ سنمار بنا    
بعـد  . ن هم خيلي هنرمند بود و قبول كـرد        اي. غير از تو نتواند بسازد    بساز كه تا به حال هيچ جا ساخته نشده باشد و هيچ كس هم               

 بله بيا برويم پشت بام تا مزدت را بدهم و           :گفت. دهيد د مرا مي  ست؟ گفت حالا قربان مز    دانست نيت اين پادشاه چي      كه ساخت نمي  
 خواستم كه بعد از من زنده نباشد كه براي كسي           : اين چه مزدي بود؟ گفت     :گفتند. كشتنداو را    و    انداخت  به پايين  بالابيچاره را از    

ي  عـن حـسن فعـل كمـا يجـز           عـن كبـر و     غيلان ال اجزا بنوه اب  «: گويد مي.  بسازد كه  اين قصر من يگانه باشد        كاخي مثل آن  ديگر  
 ـ« ؛ فاعـل ،»بنـوه « فعـل؛ ، »جـزا « ،دقـت كنيـد  . )دادنـد را   الغيلان پسرانش مزدش دادند همانطوري كه مزد سنمار          ا اب ؛»سنمارال  ااب

  الغـيلان،  اه اب  ب گردد بر مي  ،»بنوه« ضمير . را دادند  پدرشان يعني پسران اب الغيلان جزاي اب الغيلان،          است؛ به هم مفعول » الغيلان
 اجزاء اب «: خواست بگويد  حالا شاعر اگر مي   .  است غير فصيح  و هم لفظش كه اين       ، چون مفعول است   خر است ؤ الغيلان هم م   ا اب رتبه

آمد چون قافيه تنگ بوده است و خواسته خراب نشود  اش تنگ مي شد، قافيه شعرش خراب مي.  درست شود قاعده كه»الغيلان بنوه
لام باعـث   ك ـ پس تخلف از قواعد نحوي در     .  شعر از فصاحت افتاده است     اما اي ضمير و مرجع ضمير را عوض كند       جمجبور شده كه    

   .شود بلاغت كلام خراب شود مي
، خواب بـه نوشـين اضـافه شـده و     »خواب نوشين بامداد رحيل«: گويد ؛ مثلاً سعدي مي چند كلمه را اضافه كنيد : تتابع اضافات  -2

نقدر فصيح است كه پوشش داده است و كسي متوجه آچه سعدي   اگر،اين چندان فصيح نيست. امداد به رحيلنوشين به بامداد و ب
خـواب نوشـين بامـداد      « :گويـد   مـي  .شود مگر اينكه در بوته نقد بگـذاريم        شود كه اين جا يك كمي ضعف است، واقعاً متوجه نمي           نمي
مثلاً اين  . است تتابع اضافات ايراد     يست كه ايراد دارد ولي    اظ را پوشانده و پيدا ن     يعني معناي زيبا الف   ؛  » باز دارد پياده را سـبيل      ،رحيل

 پـسر   وكيخـسر : د، خواسـته بگوي ـ   » فـرنگس افراسـياب زاد     زكيخسرو سياوش كاوس كيقباد گويند ك ـ     «: گويد شعر فردوسي كه مي   
 از دو تـا كـه   ؛ نيستفصيح ،هم اضافه كردنهم به  چند كلمه را پشت سر    . سياوش پسر كاوس پسر كيقباد، اين تتابع اضافات است        

  . رد شد از فصاحت خارج شود
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. گفتيم كه حروف نبايد تنافر داشته باشـد  چطور در فصاحت كلمه مي.  كلمات جمله بايد تنافر نداشته باشد      : تنافر كلمات جمله   -3

و لـيس قـرب قبـر     رفو قبرحرب بمكان ق«: يدگو اين شعر معروف عرب، كه مي . در جمله هم معمولاً كلمات نبايد تنافر داشته باشد        
 . قبر ديگري نيـست    ،، و نزديك قبر حرب    » قبر و ليس قرب قبر حرب    « ،قبر آقاي حرب، در مكان ويراني است      : گويد ، مي »حرب قبر 

  ! استتهيتازه معناي آن هم 
  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين


